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 ]بسم اللَه الرحمنٰ الرحیم[
الحمدُ للَه الواصلِ الحمدَ بالنعَّم و النعَّمَ بالشّکر. نَحمَدُه علٰی آلائِه کمٰٰ نَحمدُه علٰی بلائهِ، و  

اعِ إلٰی ما نُُیَت عنه، و نَستَغفِرُه مماّ أحاطَ بهِ عِلمُه و  نَستَعینهُ علٰی هذه النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمرَت به، السِّر
! و نُؤمنُ به إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و وَقَفَ علٰی المَوعود؛ِ أحصاهُ کتابُه؛ عِلمٌ غیُر قاصِر   و کتابٌ غیُر مُغادِرر

شََیکَ له[ و أنّ محمّدًا ]صلّی  إلهَ إلّا اللَه ]وَحدهُ لا ایمٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّکَ و یَقینهُ الشّکّ! و نَشهَد أن لا
یََِفُّ میزانٌ توضَعانِ  هادتانِ تُصعِدانِ القَولَ و تَرفَعانِ العَملَ، لااللَه علَیه و آله و سلّم[ عَبدُه و رَسولُه؛ شَ 

 یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه. فیه و لا
أوصیکُم عِبادَ اللَه بتَِقویٰ اللَه الّتی هی الزّادُ و بِِا المَعادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبلرغٌ و مَعادٌ ]معاذ[  

؛ فَأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.مُنجِحٌ، دعٰا إلَیها خیُر داعر و   1وَعاها خَیُر واعر
لهمۡ يهكُ   لهمۡ يوُلهدۡ * وه دُ * لهمۡ يهلِدۡ وه مه ُ ٱلصَّ دٌ * ٱللَه ُ أهحه حِيمِ * قلُۡ هُوه ٱللَه حۡمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ ن لَّهُۥ ﴿بسِۡمِ ٱللَه

﴾ دُُۢ  2.كُفوًُا أهحه
ک و مُبلرغِ اللَهمّ صلّ و سلّم و زِد و بارِک علٰی رسولکِ و نبیّ   ک و خیرتکِ فی خلقِک و حافظِ سِِّ

رسالاتکِ، و علٰی أخیه و وصیّه و صِهره و خلیفته مِن بعده قائدِ الغُرّ المُحَجّلیَن و یَعسوب الدّین و إمام 
طالب أمیرالمؤمنیَن، و علٰی الصّدیقة الحوراء الإنسیّة العذراء و الشّفیعة یوم الجزاء المتّقیَن علّی بن أبی

                                                      
 .1٦٩نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  1
 :1٥٦، ص ٣اللَه شناسی، ج (. 112)سوره إخلاص  2
به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * بگو: داستان از این قرار است که خداوند دارای صفت »

زاید و زاییده خالی نیست( * نمی پُر است و تو احدیّت است * خداوند صمد است )مقصد و مقصود همه است، یا تو
 «باشد. تواند بودهکس برای او همتا و انبازی نمینشده است و هیچ
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فاطمة الزّهرا سلام اللَه علیها، و علٰی سبطَیِ الرّحمة و سیّدَیْ شَبابِ أهل الجنّة الحسنِ و الحسیِن، اللَهمّ 
صلّ علٰی أئمة المُسلمیَن علیر بن الحسیِن و محمّد بن علیٍّ و جعفرِ بن محمّدر و موسٰی بن جعفرر و علّی بن 

لحسنِ بن علیٍّ و الحجُّة القائمِ المُنتظَر المَهدی حُجَجِک علٰی موسٰی و محمّد بن علیٍّ و علیر بن محمّدر و ا
 خلقِک و أُمَنائکَ فی بلادِک.

اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلیک فی دَولةٍ کریمةٍ تُعِزُّ بها الإسلامَ و أهلَه و تُذِلُّ بها النّفاقَ و أهلَه و تَجعلُنا  
 1لِک و تَرزُقُنا بها کَرامةَ الدّنیا و الآخرة.فیها مِن الدُّعاة إلیٰ طاعتِک و القادةِ إلیٰ سبی

 اهمّیت تطبیق اعمال انسان با رضای پروردگار
 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم
ا كُنتمُۡ تخُۡفُونه مِنه  مَّ ثِيرٗا م ِ سُولنُها يبُهي ِنُ لهكُمۡ كه كُمۡ ره آٰءه ههۡله ٱلۡكِتٰبِ قهدۡ جه ٰٓأ ٰـ يهعۡفوُاْ عهن كهثِيرٖ  ﴿يه ٱلۡكِتٰبِ وه

يخُۡرِ  لٰمِ وه نِ ٱتَّبهعه رِضۡوٰنههُۥ سُبلُه ٱلسَّ ُ مه بيِنٞ * يههۡدِي بِهِ ٱللَه كِتٰبٞ مُّ ِ نوُرٞ وه نه ٱللَه كُم م ِ آٰءه نه قهدۡ جه جُهُم م ِ

سۡتهقِيمٖ﴾ يههۡدِيهِمۡ إِلهىٰ صِرٰطٖ مُّ  2.ٱلظُّلمُٰتِ إلِهى ٱلنُّورِ بِإذِۡنِهۦِ وه
در این آیۀ شریفه مسئلۀ بسیار مهمّی که مورد توجه قرار گرفته است عبارت است از کیفیّت  

کتاب و افرادی عمل و تطبیق آن با آنچه مورد رضای پروردگار است. گرچه خطاب در این آیه به اهل
راه رسیدن  است که قائل به ادیان ماضیه هستند، اما شامل همۀ افراد از مؤمنین و تمام آن کسانی که در

 باشد.تکاپو هستند، می به مطلوب و رسیدن به اهداف عالیۀ انسانی در

                                                      
 :٥٧، فرازی از دعای افتتاح. رسالۀ نکاحیّه، ص ٥٨1، ص 2مصباح المتهجّد، ج  1
بار پروردگارا، ما با تضرّع و ابتهال نیازمندانه به درگاه تو از سویدای دل خواهانیم تا دولتی بزرگوارانه پیش آوری که در »

را ذلیل و خوار گردانی و ما را در آن دوره از زمرۀ  آن دوران، اسلام و یاورانش را سربلند فرموده، نفاق و پیروانش
سبب از مواهب  ات قرار دهی و بدینکنندگان خلق به اطاعتت و از پیشوایان آنها در راه رضای به فرمانبرداریدعوت

 «های موهوبۀ خزانۀ جودت در دنیا و آخرت روزیِ ما فرمایی!نفیسه و کرامت
 :٥1، ص 1لَه شناسی، ج . ال1٦و  1٥( آیه ٥سوره مائده ) 2
کند برای شما بسیاری از آنچه را که دأب و دَیدن شما آن سوی شما پیامبر ما که روشن میکتاب، تحقیقاً آمد بهای اهل»

سوی شما از جانب کند. تحقیقاً آمد بهاید و از بسیاری چیزها هم اغماض میداشتهبود که از کتاب تورات پنهان می
ها های سلامت و از ظلمتسوی راهکند بهآشکاری * که خداوند بدان نور و کتاب هدایت می خداوند نور و کتاب

سوی کشاند با اذن و ارادۀ خود کسی را که دنبال رضا و خشنودی خدا برود، و ایشان را بهسوی عالم نور بیرون میبه
 «نماید!صراط مستقیم رهبری می
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کتاب، رسولی از جانب ما آمده است که بسیاری از آنچه را که شما از فرماید[: ای اهل]می 
کند و آن اعمالی را که کند؛ کیفیّت راه سعادت را برای شما بیان میکنید بیان میکتب خود مطرح نمی

شود نفس از مرتبۀ انانیّت و فرعونیّت به عالم نور و بهاء صعود و خروج کند در اختیار شما ب میموج
 دهد.قرار می

بيِنٞ﴾  كِتٰبٞ مُّ ِ نوُرٞ وه نه ٱللَه كُم م ِ آٰءه کننده آمده است؛  ؛ از طرف خداوند نور و کتاب آشکار﴿قهدۡ جه
کلی[  طورکند ]و بهکند، نقایص را گوشزد میکند، خصوصیات را مطرح میکتابی که حقایق را بیان می

آنچه برای سعادت ما لازم است در این کتاب موجود است. هدایت این کتاب شامل افرادی خواهد شد 
که برای رسیدن به رضوان الهی و آنچه مورد رضای پروردگار است از این کتاب متابعت کنند. اگر 

ـ این  صود از عمل به کتاب رسیدن به رضای الهی استکه مق طور عمل کند ـشخصی به این کتاب این
 شود.های امن و سکینه و اطمینان رهنمون میکتاب او را به سبُل سلام و راه

شود خیلی زیاد است که در امروز به بعضی از آنها اشاره مطالبی که از این آیه استفاده می 
 شود.می

کنند، حدودی عمل می کتاب افرادی هستند که نسبت به تکالیفشان تاروشن است که اهل 
کنند و بین خود و دهند، به مقررات و قوانینی که در کتب بیان شده است عمل میعبادات را انجام می

ر سبل سلام کردند؛ ولی در این آیۀ شریفه هدایت داین مطالب، تعهّد و التزام قائل هستند وإلّا عمل نمی
 را متّکی بر متابعت رضوان الهی مطرح کرده است!

کردن برای راهنمایی و هدایت در سبل  خواهد بفرماید که صِرف عملاین آیه در اینجا می 
کند؛ بلکه سلام کافی نیست، صِرف اشتغال به امور عبادی برای رسیدن به صراط مستقیم کفایت نمی

 یار است که در آن عمل، رضوان الهی مطرح باشد.آن عملی مُمضا و مورد پسند و اخت
دهد عنوان عبادت انجام میخیلی دقت کنیم! هر عملی مورد پسند نیست، هرچه انسان به 

دهد معلوم نیست مورد اجازه و عنوان دستور انجام میمعلوم نیست مورد رضا باشد، هرچه انسان به
و کردار خود رضوان الهی را مطرح کند و از آن  مورد رضای پروردگار باشد. انسان باید در أعمال

کردن و نه صِرف رعایت مسائل کورکورانه و  نظر قرار بدهد، نه صِرف عمل متابعت کند و آن را مدّ
هدف و صرفاً برای دلخوشی و انجام مسئولیت و اداء تکلیف و ابراء ذمّه! عملی که در آن رضوان  بدون

 ای ندارد!الهی نیست فایده
 فرماید:شریفه میآیۀ  

هُمۡ يهحۡسهبوُنه  يهوٰةِ ٱلدُّنۡيها وه عۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحه لَّ سه أهنَّهُمۡ  ﴿قلُۡ ههلۡ ننُهب ئِكُُم بِٱلۡۡهخۡسهرِينه أهعۡمٰلًً * ٱلَّذِينه ضه
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 1.يحُۡسِنوُنه صُنۡعًا﴾
تر و بختتر و بدای رسول ما، به مردم بگو: آیا به شما خبر بدهم چه کسانی از میان شما بیچاره

حسرتای آنها در روز قیامت از همه بلندتر است؟ آن افرادی که در این دنیا به  نگونسارترند و ندای وا
رضایت  اجازه و بدون دهند، ولی این کارها و این أعمال بدونمیل و دلخواه خود کارهایی را انجام می

که دهد، درحالیاتی را انجام میگذاشتن روی منویّات، مسائل و عباد ما است! نفس آنها برای سرپوش
ایم چیز دیگری است، ایم، بلکه آنچه ما تکلیف کردهایم و تکلیف نکردهما آن عبادات را دستور نداده

ندادن آن عبادتی که مورد رضای  آورند، برای انجاممی ولی برای فرار از آن تکلیف به این عبادات رو
گزینند، برای اینکه آنچه مورد رضوان ما است و برمی روی سلیقۀ خود ما است عبادت دیگری را از

جهت دل خود را خوش کنند به اینکه در اینجا  های آنها نیست را ترک کنند و از یک ٰمطابق با هوی
قبال مرضای ما و  ـ در صورت ظاهر عبادتولو به دهند، کاری را ـتوجهی دارند و عملی انجام می

د، اینها نگونسارتر از همه هستند! چون کسی که کاری انجام نداده است دهنقبال رضوان ما انجام می در
بیند، ولی بیچاره ای داشته باشد و فقط جزای أعمال خودش را میتواند در روز قیامت از خدا مطالبهنمی

ظاهر پسندیده و مسائل و و بدبخت آن کسی است که در این دنیا عمری را به عبادت و أعمال به
طرف نسبت به کارها و کند، ولی وقتی در آنعنوان عبادت مطرح است سپری میه بهدستوراتی ک

کند! دلیلش این است دهند، در این نامۀ عمل چیزی مشاهده نمیأعمالش نامۀ عمل را به دست او می
 خود انجام داده است روی دستور و تکلیف انجام نداده است؛ بلکه این أعمال را سر که این أعمال را از

 کردند!شد به آن تکلیف عمل نمیو اگر دستور و تکلیف به آنها داده می
 کردن انسانهای شیطان برای گمراهراه
ها را با أعمال آدم حیَل مختلف و شِباک متفاوتی دارد؛ بعضیشیطان برای إغوای مؤمنین و بنی 
دادن اموری  ها را با انجامند و بعضیکدر میهایی از راه بهها را با وسوسهاندازد، بعضیدام میخلاف به

ترین کند؛ اما چون این عبادت در راستای تکلیف قرار ندارد، برای آنها بزرگظاهر عبادت جلوه میکه به
 شود.قبال مرضای الهی می ترین مانع درشبکه و مهم

                                                      
 :٣، ص 2شناسی، ج . اللَه 1٠٤و  1٠٣( آیه 1٨سوره کهف ) 1
بارتر است * آنان کسانی هستند که سعی و بگو )ای پیامبر( آیا من شما را آگاه بنمایم بر آن کسانی که اعمالشان زیان»

جهت کار  پندارند که ازکه خودشان میتر گم شده است، درحالیتر و پستکوشش آنها در راه تحصیل زندگانیِ پایین
 «ند!نمایو کردار، نیکو عمل می
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السلام به  یهشما تصور نکنید که آن افرادی که در صدر اسلام مردم را از دوْر امیرالمؤمنین عل 
نحوی کردند و کار و رفتار آنها بهدور خود جمع کردند، در میان مردم تظاهر به فسق و عمل حرام می

خیر، آنها به همان وضعیتی بودند که افراد صالح و شیعیان انداخت! نهچشم می بود که آنها را از
اشتند، گذکه آنها عمامه بر سر میوریطگذاشتند همانالسلام بودند؛ عمامه بر سر می امیرالمؤمنین علیه

که آنها روزه طوریگرفتند همانخواندند، روزه میکه آنها نماز میطوریخواندند هماننماز می
نحو و به همین کیفیّت توانستند مردم عوام و ساده را از گرایش به ولایت و محور گرفتند! به همینمی

کردند، چون خمر می ر نشود که اینها در مقابل مردم شرباصلی عالم تشریع و تکوین بازدارند. تصو
 رفت!دنبال آنها نمینمودند کسی بهاگر اینها در میان مردم به فسق و فجور عمل می

 شناخت حق در کلام عمار
 گوید:کند و میخود از أسماء بن حَکم فرازی نقل می وقعة صفّیننَصر بن مُزاحَم در کتاب  

جنگیدیم. )عمار یاسر یکی از فرماندهان ما در جنگ صفّین در لشگر عمار یاسر با معاویه می
السلام در جنگ صفّین بود.( روزی نشسته بودیم که شخصی با عجله و شتاب  امیرالمؤمنین علیه

عمار در »اشاره کردیم به عمار و گفتیم: « یک از شما عمار هستید؟کدام»طرف ما آمد و گفت: به
خواهم بگویم جَهاراً و در ملأ بگویم یا آیا مطلبی را که می»آنگاه گفت: « اینجا نشسته است!

خواهی در ملأ بگویی خواهی بگو! اگر میهرچه می»عمار گفت: « مُختفیاً و سرّاً به تو بگویم؟
 «خواهی در سرّ بگو!بگو و اگر نمی

بیایم، معاویه را بسیار مرد فاسقی  من قبل از اینکه حرکت کنم و به جنگ با معاویه»گفت: 
علیه خلیفۀ مسلمین قیام کرده است و کارهای  دانستم، مردی که از راه منحرف است و برمی

کند! با این نیّت و با این هدف هایی در سنّت پیغمبر ایجاد میدهد و بدعتزشت انجام می
تزلزل عجیبی پیدا شده است؛ ام برای من حرکت کردم و آمدم، ولی اکنون که به اینجا رسیده

گویند! گویند، در لشگر معاویه هم اذان میالسلام اذان می بینم در لشگر امیرالمؤمنین علیهمی
شود! آنها همان جماعت خوانده می بینم نمازخوانند، در آنجا هم میدر اینجا نماز جماعت می

و پیغمبر ما هر دو واحد است و هر  کنیم! پیغمبر آنهاکنند که ما قرائت میقرآنی را تلاوت می
کنند! این مسئله مرا دچار تردید کرده و نسبت به جنگ با معاویه دو از یک پیغمبر صحبت می

السلام و این مطلب را با آن حضرت  ام، آمدم خدمت امیرالمؤمنین علیهدچار شک و تزلزل شده
ام و پاسخ بپرس! اکنون آمده میان گذاشتم، حضرت فرمودند: برو و این مطلب را از عمار در

 «خواهم.این سؤال را از شما می
گفت: « بینم!بله، می»گفت: « بینی که در لشگر معاویه است؟آن پرچم سیاه را می»عمار گفت: 
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بدان که من »گفت: « عاص است! در دست عمرو»گفت: « آن پرچم در دست چه کسی است؟»
ام و در مقابل آن ام و با آن پرچم مبارزه کردهدهسه بار در زمان رسول خدا با آن پرچم جنگی

ام: یکی در جنگ بدر که آن پرچم در میان کفار بود؛ دوم در جنگ اُحد؛ و پرچم به جنگ رفته
بینم و دارم سوم در جنگ احزاب؛ و اکنون بار چهارم است که من این پرچم را در مقابل خود می

 1«د را گرفتم!من جواب خو»گفت: « جنگم!با این پرچم می
 شرط قبولی عبادات

تحت نظر و دستور  خواندن در جایی مُمضا است که در گرفتن و قرآن خواندن و روزه نماز 
کاش فقط باطل  دستور امیرالمؤمنین باشد قبول است وإلّا باطل است و ایولایت باشد. اگر این نماز به

گاهی از هایی را که ممکن است اهل باطل گاهبود، بلکه مانع و سَد است؛ یعنی این بطلان جلوی روزنه
گیرد، و این أعمال و این رفتار تمام منافذ برای ورود انوار را مسدود ها متوجه حق بشوند میآن روزنه

دهند، چون کسی نحوه عبادت را انجام نمیتر از آنهایی است که اینکند، کار این افراد بسیار مشکلمی
دهد و همیشه در باطن، بین نفس لوّامۀ او دائماً او را مورد سرزنش قرار میدهد که عبادت انجام نمی

بیند، ولی آن کسی که به این عبادات مشغول بشود و نسبت به تکلیف خود و حق راهی را برقرار می
اندازد و دیگر عنوان حجاب و پوشش به دوْر خود میبزند، نفسْ این عبادت را به باز اصلی سر

 ه آن مطلوب راه پیدا کند. این مسئله بسیار حائز اهمّیت است!تواند بنمی
دیدیم. افرادی خودسرانه ـ از این مسائل بسیار می علیه اللَه رضوان ما در زمان مرحوم آقا ـ 

شدند، با وجود اینکه دستور صریح کرد به عبادات مشغول میخلاف آنچه ایشان برای آنها تعیین می بر
طرف از بعضی از تکالیفی که شود عمل کنند؛ ولی از آنق آنچه به آنها تذکر داده میوف ایشان بود که بر

و  2هاکردند و با بعضی از تمحّلالحیَلی شانه خالی میشد با لطائفاز طرف مرحوم آقا متوجه آنها می
ردند و نفس ککردند و دل خود را به انجام امور عبادیِ بیشتر خوش میید می ها از آن تکلیف رفعحیله

گرفت، غافل از اینکه تمام این عبادات و اوراد و آنها در موقعیت پسندیدۀ تخیّلی و تصوّری قرار می
راستای خروج  تواند انسان را عبور بدهد که دراذکار از این جهت جنبۀ عبادی دارد و از این جهت می

عمل را انجام بدهد و از عهدۀ این  ها باشد! اگر عبادت نتواند ایننفس از عالم اهواء و عالم سلیقه
ترین مهلکه و وسیله و آلت برای ورود در مهالک نفس است، مهالکی که خوارج تکلیف برنیاید، بزرگ

                                                      
 .٣21رجوع شود به وقعة صفّین، ص  1
 «تمحّل: مکر و حیله کردن.»لغتنامه دهخدا:  2
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 نهروان به آن مبتلا شدند و بسیاری از افراد بر اثر تمرّد در آن مهالک قرار گرفتند!
رد رضای الهی است عمل کند، تواند به تکلیف و آنچه گفته شده و موطرف نمی نفس از یک 

سرزنشی که یکی از مراتب نفس  طرف دیگر آن جنبۀ لوّامیت و چون مخالف با نفس و هویٰ است؛ و از
تو در اینجا »گوید: دهد و میگذارد نفس آرام باشد و دائماً او را مورد سرزنش قرار میاست نمی

دی! تو در اینجا فلان بهانه را آوردی! تو نکردن پیدا کر مخالفت کردی! تو در اینجا راهی برای عمل
این « هایی را آوردی!هایی را طی کردی و بهانهخاطر اینکه به منویّات خودت برسی راهدر اینجا به

شود که ـ موجب می که از وجدان انسان مخفی نیست و وجدان انسان نسبت به آن شاهد است مسئله ـ
طرف دیگر برای  اتوان از انجام تکلیف بیابد و ازطرف خودش را در مقام تمرّد ن نفس از یک

سری أعمال و  گذاشتن به این جنبه و تسلّای خاطر و سکونت اعتباری و مجازی، به یک سرپوش
ای نظر وجدان آسوده کند؛ این عبادت پشیزی ارزش ندارد و فایدهعبادات دست بزند که خود را از نقطه

خوانی؟! در مقابل امیرالمؤمنین ایستی، آنگاه نماز میلسلام میا ندارد! در مقابل امیرالمؤمنین علیه
ایستی، آنگاه به السلام می گیری؟! در مقابل امیرالمؤمنین علیهایستی، آنگاه روزه میالسلام می علیه

 زنی؟! این چه ارزشی دارد؟!فتوحات بلاد دست می
 رمز سعادت اویس قرنی

دور او اجتماع کرده بودند، چون از مده بود و مردم بهروز اویس قرَن از یمن به مدینه آ یک 
هایی شنیده بودند. یکی از عبارات پیغمبر راجع به اویس این پیغمبر اکرم راجع به اویس مطالب و مدح

 است:
تواند به عدد حیوانات قدر سعۀ رحمت دارد که میقدر سعۀ صدر و آناویس در روز قیامت آن
 1شفاعت کند!و چهارپایان قبیلۀ مُضَر 

کثرت و جمعیت  خواستند یکقبیلۀ مُضَر احشام و دام زیاد داشتند، لذا وقتی که در عرب می 
]پیغمبر در مورد اویس فرموده بودند که[ « اندازۀ أحشام قبیلۀ مُضَر!به»گفتند: زیادی را مثال بزنند می

راد را شفیع بشود، لذا مردم طالب قدر افتواند ایننظر سعۀ رحمت و قوّت شفاعت می در روز قیامت از
های چندانی ندارد و بسیار ساده و ژولیده بودند اویس را ببینند. وقتی که آمد دیدند فردی است که لباس

موقع به عمَر خطّاب، خلیفۀ مسلمین، اطلاع دادند که اویس است. مردم گرداگرد او جمع شدند. در این
هر کسی با من کار »و را به دارالخلافة دعوت کرد. اویس گفت: دنبال او فرستاد و اآمده است. عمر به

                                                      
 .1٠٧شاذان، ص الفضائل، ابن 1
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عمر بلند شد و آمد در میان آن جمع ایستاد، « دارد خودش به اینجا بیاید، من که با کسی کاری ندارم!
 اویس گفت:« اویس مرا دعا کن!»وضع اویس کرد و گفت:  و نگاهی به سر

کنم، اگر از آنها باشی دعای من شامل حال تو من در میان نمازم مؤمنین و مؤمنات را دعا می
 کنم!خواهد شد و اگر از آنها نباشی من دعای خود را ضایع نمی

دنبال امیرالمؤمنین است! دیگر ببینید که این مرد چقدر حُر است و چقدر آزاد است! چون به 
ترسد و نه از باطن! هر میدنبال امیرالمؤمنین است هیچ ترسی ندارد، نه از ظااز چه بترسد؟! کسی که به

خلاف مردم که در تخیّلات و اعتبارات بیچاره هستند و گرفتارند! وقتی  او به سرچشمه رسیده است، بر
طرف بروند او باکی  که او به حقیقت امیرالمؤمنین اطلاع پیدا کرده است اگر فَلک و مَلک همه به یک

 گونه نگرانی!طراب و بدون هیچگونه اضدغدغه، بدون هیچ ندارد! آزاد، راحت، بدون
خیلی « کیست که بیاید و این خلافت را به دو قرص نان از من بخرد؟!»عمر گفت:  

 اش گرفته بود! اویس گفت:مآبیمقدّس
خاطر اینکه اگر این خلافت حقّ تو است، تو حق هر کسی این کار را بکند خیلی احمق است، به

و اگر شخصی بیاید و آن را از تو بخرد غصب خلافت  نداری این حق را به دیگری واگذار کنی
کرده است؛ و اگر این خلافت حقّ تو نیست، تو آن را بگذار و برو! آن کسی که شایستۀ خلافت 

 1گیرد!دست میدارد و بهآید و آن را برمیاست خودش می
س در یَمن مادری ببینید، این شاگرد امیرالمؤمنین است و آمد به امیرالمؤمنین اقتدا کرد! اوی 

اید که پیغمبر اکرم را ندیده بود و بارها از مادر اجازه دارد که غیر از او فرزند دیگری ندارد. همه شنیده
اندازۀ نصف روز اجازه داد که داد تا بالأخره فقط بهگرفت که به مدینه بیاید، ولی مادرش اجازه نمیمی

ساختن  نفْسش شروع به توجیه 2، پیغمبر در مدینه نبودند.بیاید و پیغمبر را ببیند. وقتی به مدینه آمد
حالا که پیغمبر را ندیدم باید صبر کنم! حالا که پیغمبر را ندیدم باید تأمل کنم! به مادرم »نکرد! نگفت: 

گویم کنم، مثلًا میگویم سفرم بیشتر طول کشید! مطلب را برای مادرم یک قِسم دیگری مطرح میمی
ها کدام از این حرفهیچ« دچار ضایعه شده بود یا من در میان سفر مریض شده بودم! راحله و مرکب من

دادند با دیدن یک لحظه که دیدن پیغمبر نهایت آرزوی او بود، یعنی اگر دنیا را به او میرا نزد، درحالتی
 چنین حالی داشت.همکرد! یکچهرۀ رسول خدا معاوضه نمی

                                                      
 . با قدری اختلاف در مصادر.٤2٤، ص ٩؛ تاریخ مدینة دمشق، ج ٨2، ص 2حلیة الأولیاء، ج  1
 .1٨؛ تذکرة الأولیاء، ص ٣٥٩، ص 1الإصابة، ج  2



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

ر عمیق بود که وقتی در جنگ اُحد سنگ دندان پیغمبر را شکست، قدر ارتباط اویس با پیغمبآن 
قدر ارتباطش با پیغمبر قوی بود آن 1سنگ آمد و همان دندان اویس در یمن شکسته شد! جا یکهمان

طور آدمی خواست! اینخواست اویس هم در یمن از خواب برمیکه هر وقت پیغمبر از خواب برمی
 بود!

بیند پیغمبر در میان مردم نیست و به بیرون مدینه رفته آید و میمی حالا وقتی که به مدینه 
طرف نفس مایل برای دیدن  گیرد! از یکاست، تعهدی که به مادر داده است گریبان وجدان او را می

آید![ در اینجا است که محک یادش میطرف دیگر قولی که به مادر داده است ]به رسول خدا است و از
ـ از  سول خدایعنی دیدن ر شود، در اینجا است که این عبادت ظاهر ـالهی زده میمتابعت رضوان 

کند، در اینجا است که دیدن بهترین فرد عالَم برای این صورت حقیقت به عالم اعتبار تنزّل پیدا می
کند و حرمان از رؤیت و لقای پیغمبر مسئلۀ خلاف و خلاف دستور جلوه می عنوان یکشخص به

نوع تلخی و مرارت و مراقبۀ نفسانی و مبارزه با نفس و تخیّلات نفس  دی که توأم با یکهمچون شه
آورد! اگر اویس در آن است او را از عالم اعتبار و رؤیت ظاهر که در این مرتبه گرفتار بود بیرون می

های و چهرهآمد. خدای متعال مظاهر مختلف دید شاید از این مرتبۀ نفس بیرون نمیزمان پیغمبر را می
 شود.گوناگونی دارد و مسئله فقط در عبادت و یک نوع أفعال خاص محدود نمی

 معنای خیر در دعای قنوت نمار عید فطر
 خواندیم:در همین دعای قنوت امروز می 

؛ تُدخلَنی فی کلّ خیرر أدخلتَ فیه محمّدًا و آلَ  و أن محمد را خدایا، در هر خیری که محمد و آل»محمّدر
 «کردی مرا هم داخل کن! داخل

خیر چیست؟ هر چیزی که موجب سعادت من و موجب ورود من در عالم نور باشد خیر  
است! خیر این است که انسان از خود بیرون بیاید، از اعتبارات و تخیّلات بیرون بیاید! خیر این است 

حمت عبارت است از که انسان درست ببیند، واقعیات را ادراک کند، حقایق را لمس کند! خیر و ر
 شدن در عالم انوار و خروج از عالم اهواء! وارد

محمد را خارج کردی مرا نیز خارج از هر سوء و بدی که محمد و آل» 2تُُرجَنی مِن کلّ سوءر؛ و أن
 «کن!

                                                      
 . با قدری اختلاف.2٠؛ تذکرة الأولیاء، ص ٦٣٠خ گزیده، ص رجوع شود به تاری 1
 .2٨٩، ص 1إقبال الأعمال، ج  2
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شود، این خروج باید مستند به ولایت باشد، این دخول سبب نمیعلت و بیاین خروج بی 
 ستند به ولایت باشد!در عالم انوار باید م

 سرگذشت زبیر در جنگ جمل
السلام در جنگ جمل  امیرالمؤمنین علیه 1«قاتل زبیر در آتش است!»پیغمبر اکرم فرمودند:  
آید. حضرت با او زبیر به خدمت حضرت می« زبیر، من با تو کاری دارم! ای»فرمایند: به زبیر می
 فرمایند:کنند، میمُحاجّه می

کردیم، رسول خدا از مقابل آمد و هم حرکت می روز در مدینه ما هر دو با آید یکیادت می
زبیر، روزی  هم هستید ولی ای شما الآن با»وقتی که به ما رسید لبخندی زد و آنگاه فرمود: 

« که حق با او است و تو بر باطلی!کشی درحالتیخواهد آمد که تو بر روی این مرد شمشیر می
 آید؟ن مسئله یادت میآیا ای

کلّی فراموش کرده یا علی، من این مسئله را به»زبیر تأملی کرد و آه از نهادش برآمد و گفت:  
 «دارم!گفت، فراموش کرده بود!( اکنون دیگر از مبارزۀ با تو دست برمیبودم )واقعاً راست می

یرالمؤمنین نشد، اما مبارزۀ به کناری آمد و از جنگ جمل کناره گرفت، البته داخل در لشگر ام 
کناری رفت تا استراحت کند که یکی از اصحاب امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین را هم کنار گذاشت. لذا به

السلام متوجه  بین برد! وقتی که امیرالمؤمنین علیه فرصت را غنیمت شمرد و او را در حال خواب از
 نهایت ناراحت شدند و فرمودند:شدند بی

 ای زبیر را به قتل رساندی؟! مگر من به تو دستور دادم که این کار را بکنی؟!ه اجازهتو به چ
چرا ”گویند: اگر بکشیم می“ چرا نکشتی؟!”گویند: اگر نکشیم می»آن شخص گفت:  

 شمشیر را برداشت و خودش را کشت! قاتل زبیر در آتش رفت. 2«“کشتی؟!
دستور امیرالمؤمنین مطرح است! زبیر قتل زبیر بهدر اینجا صِرف قتل زبیر مطرح نیست، بلکه  

ای ندارند، آنها که افرادی نیستند. ]بلکه[ در آنجایی که جنگ است ما و امثال زبیر که در اینجا فایده
 گوییم باید صلح کرد!می

 راه سعادت چیست؟
ن بیرون بیاورد تواند انسان را از مرتبۀ انانیّت و تفرعُفقط تنها عملی که می و بنابراین فقط 

                                                      
 .٤21، ص 1٨تاریخ مدینة دمشق، ج  1
 .1٤٩ ـ 1٤٧رجوع شود به الأخبار الطّوال، ص  2
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کند، خواندنِ تنها کفایت نمی عملی است که انسان بداند آن عمل مورد رضوان الهی است! نماز
ای ندارد، حج گرفتن فایده ای ندارد، روزهگذاشتن فایده سر گرفتن و شب تا به صبح قرآن بر إحیا

وصیّت و با کیفیّت خاصّ خودش یک با خصبهای ندارد، مگر اینکه تمام این أعمال یکدادن فایده انجام
تواند اهمّیت پیدا کند و مُخرج باشد و نفس را خارج کند. وقت این عمل مینظر ولایت باشد، آن مورد

 این عمل، عملی است که مورد رضوان الهی است!
« به این طریق برو!»گویند: خود کار انجام بدهد، مثلاً وقتی به او می اما اگر انسان بخواهد سر 

من »گوید: می« قدر انجام بده!این کار را این»گویند: می« روم!من همین را از راه دیگری می»گوید: می
« نحوه حرکت کن!این»گویند: می« دهم!جایش کار دیگری انجام میدهم و بهاین کار را انجام نمی

اینها اصلًا « کنم!میکنم و براساس تفکر خودم به این قسم حرکت من این قِسم حرکت نمی»گوید: می
﴿ههلۡ ننُهب ئِكُُم بٱِلۡۡهخۡسهرِينه أهعۡمٰلًً﴾هیچ فایده و ارزشی ندارد و انسان مصداق آیۀ 

 خواهد شد. 1
 اهمیت مراقبه بعد از ماه رمضان

حال، ماه رمضان گذشت. ماهی که مورد ضیافت الهی بودیم. در این یک ماه بحمداللَه کلّعلیٰ  
دانم که موقعیت شما از من بهتر بود، من به احوال و البته من قطعاً می رفقا ـ هر کدام از دوستان و

که مورد رضوان الهی و نظر پروردگار است روزه را طوریـ آن خصوصیات خودم بیشتر اطلاع دارم
ذلک و مسائل چینی و امثالکردن و سخن اند، بحمداللَه غیبت و مجالس لهو و لعب و صحبتانجام داده

که خواست پروردگار طوریهای دنیا گذراندن در این ماه نبوده است و بحمداللَه این ماه را آنبه حرفرا 
جا است که این مسئله را ادامه دهیم، همین کیفیّتی که در ماه رمضان پیدا ایم. لذا بهاست سپری کرده

که در خود داریم،  کنیم، همین احساس بهائیشد، همین نورانیّت و بهجتی که در خود احساس می
بینیم، همین را ادامه بدهیم و به ها تفاوت میهمین احساس رَوحی که داریم و بین این ماه و سایر ماه

اش را ندیدیم برگردیم و کار دیگری انجام اش را دیدیم فبِها؛ و اگر نتیجههمین کیفیّت باشیم، اگر نتیجه
 حال، مسئله خیلی روشن است.کلّبدهیم. علیٰ

 نای تکثیر کلام و تمریج قلب در روایت پیغمبرمع
 کنند که فرمودند:عامه و خاصه از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم روایت می 

                                                      
 .1٠٣( آیه 1٨سوره کهف ) 1
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 1تکثیٌر فی کلامکُم و تمریجٌ فی قلوبکُم لَرأیتُم ما أریٰ و لَسَمِعتُم ما أسمَع. لولا
د و اگر تذبذُب و تشویش در درون شما گویی و کثرت در کلام در میان شما نبو سخن اگر زیاد»

 «شنوم![شنیدید آنچه من میبینم و میدیدید آنچه من مینبود، ]شما می
اینکه انسان نسبت به مسائل درحال نگرانی باشد؛ امروز چه خواهد شد؟ فردا چه خواهد  

ده است، چه سر من حرف ز شد؟ راجع به این قضیه چه کنم؟ راجع به آن مسئله چه کنم؟ فلانی پشت
جوابی به او بدهم؟ برای فلان مطلب چه جوابی پیدا کنم؟ راجع به این شخص این مطلب را بگویم؟ 

دیدید آنچه طور نبودید، میفرماید که اگر شما اینمورد فلان کس چه مطلبی بگویم؟ رسول خدا می در
 شنوم!شنیدید آنچه من میبینم و میمن می

چنین باشیم، روز تصمیم بگیریم که این ان نیست! واقعاً چهلمسئله شوخی نیست، مسئله آس 
روز تصمیم بگیریم که  کنیم یا نه؟! چهلوقت ببینیم که آیا در وجود خود تغییری احساس میآن

روز تصمیم بگیریم که غیر از خود کسی را نبینیم و فرض کنیم که  نقل را کنار بگذاریم! چهل و حرف
ض کنیم افراد دیگری نیستند، بلکه فقط ما هستیم و خودمان و فقط به شخص دیگری وجود ندارد، فر

 خودمان بپردازیم!
 اهمیت پرداختن به عیوب خود

طول حیات خود چقدر به این مسئله توجه کردند که:  ـ در علیه هاللَ رضوان مرحوم آقا ـ 
 ود:عبارت آقا این ب 2«یَشتغلَ بعُیوبه عَن عیوبِ النّاسِ! کفیٰ بالمَرء أن»

کند و دیگر به کارهای مردم آن سالکی که هزار بدبختی و بیچارگی دارد، دیگر به مردم نگاه نمی
توجهی ندارد! او به اینکه این شخص چه کرد و چه گفت و راجع به او چه گفتند اصلًا توجه 

 ندارد!
داریم برسیم، ها و نقایص و موانعی که بر سر راه ها و بدبختیما اگر بخواهیم به آن بیچارگی 

کنیم، تمام اوقات خود را خلاف این راه داریم صَرف می خواهیم دید که تمام اوقات خود را دقیقاً بر
 گذرانیم و از آنچه غافل هستیم مسئلۀ خود ما است!طرف میطرف و آنداریم به مسائل این

 روایت امام صادق دربارۀ حضور پروردگار
 فرماید:بن عمار می السلام به اسحاق امام صادق علیه 

                                                      
 ، با قدری اختلاف.2٦٦، ص ٥؛ مسند أحمد، ج 2٧٠، ص ٥المیزان، ج  1
 . با قدری اختلاف در مصادر.2٥٥البلاغة )صبحی صالح(، ص  ؛ نهج2٨2تحف العقول، ص  2
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کفرتَ، و  یراکَ فقَد کنتَ تریٰ أنّه لا تراهُ فإنّه یَراکَ، فإن کنتَ لا إسحٰق، خِفِ اللَه کأنّکَ تَراه، فإن یا
 1جعلتَه مِن أهوَن الناّظرینَ إلیک. کنتَ تعلم أنّه یراکَ ثمّ برزتَ له المعصیة فقَد إن
کنی! )انسان وقتی که بینی و او را مشاهده میچنان از خدا بترس کأنّه او را میاسحاق،[ آن ای»]

قدر توان نداری که کند.( اگر اینخدا را ببیند و وجود او را احساس کند دیگر گناه و خطا نمی
کنی گر تصور میکند، و ابیند و مشاهده میخود بیابی حدّاقل بدان که او تو را می این حالت را در

حال به گناه و عین بیند ولی درطور بدانی که او تو را میای! و اگر اینبیند کافر شدهتو را نمی
کنندگان بر خود قرار ترین نظارتکنی، تو خدا را از پستخطا و اشتباه و معصیت مبادرت می

 «ای!داده
در کوچه و خیابان حرکت  فرد عادی از همین افرادی که جا باشیم و یک اگر ما در یک 

کنیم؟! آیا ما آن گناهی را کنار آن فرد گناه می کنار ما قرار گرفته و نشسته باشد، آیا ما در کنند، درمی
فرد  حدّ یک دهیم؟! این عمل و این حالت که خدا را نبینیم و حتی او را درکه باید شرم کنیم، انجام می

حال ما باید کلّشود! علیٰ فرد می بدبختی است که نصیب یکنظر نیاوریم، کمال بیچارگی و عادی به
 این حالت ]مراقبه[ را ادامه بدهیم.

 معنای عید و بهترین کار در آن روز
امروز روز عید است، روزی است که خداوند آن را برای همه عید قرار داده است. عید یعنی  

کند و در قلب ایم تثبیت میرمضان کسب کردهپاداش! خداوند در امروز آن آثاری را که ما در طول ماه 
کند. عید به معنای پاداش است؛ یعنی این عملی را که انجام دادید و این پرهیزی کند و حک میوارد می

ای را که در طول این ماه انجام دادید آثاری داشته است که این آثار در نفس را که کردید و این مراقبه
کنیم! این معنا، بندیم و این اثر را در دل حک میروز این پرونده را دیگر میشما قرار گرفته است، ما ام

نظر خودش  معنای پاداش و هدیه است؛ یعنی امروز خداوند متعال ما را قبول کرده است و ما را مورد
 قرار داده است و این صیام ما را با لطف و عنایت خودش مقبول گردانیده است.

تر و در درجۀ اول برای رسول خدا و برای است؟ برای ما، و مهم امروز برای چه کسی عید 
السلام است،  رسد! ناموس عالم هستی امام زمان علیهرسد، از ناحیۀ آنها میائمه! چون هرچه به ما می

السلام است و نفس آن حضرت است که این عبادت ما  حقیقت حیاتِ عبادت، ولایت امام زمان علیه
دهد. بنابراین بهترین کار در امروز، دعا و ین أعمال ما را موجب ترقّی ما قرار میبخشد و ارا جان می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٦٨، ص 2الکافی، ج  1
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السلام است. باید از خدا بخواهیم که ظهور آن حضرت را  دادن برای سلامتی امام زمان علیه صدقه
هرچه زودتر نزدیک کند و موانع فرج آن حضرت را بردارد! عید ما آن روز است، آن روزی که چشمان 

سر آن حضرت بخوانیم، آن  دار ما به لقای امام ما روشن بشود و آن روزی که ما این نماز را پشت درم
 روز برای ما روز عید است!

 وَ کُلُّ اللَّیالی لَیلَة القَدرِ إن دَنَت *** کَمٰ کُلُّ أیامِ اللرقا یومُ جُُعة
 1ینر قَریرَةوَ عِندی عیدی کُلُّ یومر أریٰ بهِِ *** جَُالَ مُحیَاها بعَِ 

آن روزی که من او را ببینم و به لقای او برسم، آن روز برای من عید است و آن »گوید: می 
 «روز برای من موجب قرب است، عید ما در آن روز است!

طور تقاضا ها از خدای متعال عیدی خود را اینلذا ما با تمام شراشرِ وجود خود و با تمام اُمنیّه 
 کنیم:می

درک ما ناقص است، ما درک اولیاء خودت را نداریم، ما درک ائمه و بزرگان را  خدایا، 
ایم که حیات ایم و درک کردهمقدار را فهمیدهنداریم، ولی لطف تو شامل حال ما شده است که ما این

ی هایما حیات امام زمان است، عبادت ما عبادت امام زمان است، وجود ما قائم به امام زمان است، نفَس
های ما مستند به ارادۀ امام زمان است و ان متصل است، تمام پلکهای امام زمکشیم به نفَسکه ما می

نابود هستیم! حال  و عنایت آن حضرت، ما نیست ارادۀ آن حضرت، ما محض بطلانیم و بدون بدون
ا به ما شناساندی، ما مقدار از مقام ولایت رای و حدّاقل اینچنین ادراکی کردههمکه ما را موفق به یک

پیش در وجود ما قرار  از را موفق کن که به باطن آن حضرت راه پیدا کنیم، ولایت آن حضرت را بیش
پیش مورد توجه آن حضرت قرار بده، دست ما را از دامن آن حضرت کوتاه مگردان،  از بده، ما را بیش

 تعجیل بفرما!ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار بده، در فرج آن حضرت 
السلام و همۀ شیعیان آن حضرت چه أحیاء و چه اموات،  برای شادی روح امام زمان علیه 

 اند، سه صلوات ختم کنید!آنهایی که از دار فانی به دار باقی مشرّف شده
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 
  

  

                                                      
 .٥2فارض، ص دیوان ابن 1
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